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ع.ی شهلا تقديم به ياد و خاطره

  برای من 

  تنها دانستن نام تو بس است

  تا تمام آن ديوارهای لزج کشدار 

  از يک طرف 

و همه ی آن کوه   های ستبر استوار 

  احاطه ام کنند

  و ميان جنگلی گم می شوم 

  که شاليزار است و کوير 

  و خاک

  و اين صندلی  خالی

  وقتی می رفت 

  ودبه اين فکر نکرده ب

  که هيچ مرزی 

  ترس آدم را نمی ريزد 

وقتی تنهايی از رگ و خون عميق   تر است

گيرم آن   قدر شکننده شده ام 

  گيرانمبه که در خلوت سيگاری 

  و با اين همه شقايق که از سقف می ريزد 

  خوابم نبرد
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  که تمام روز 

  مثل آتش فشان

  به شکل زنی کامل 

  عادی

 و بيم              ناک

   و زخمی                        

  مثل اين خاک

  مثل اين سرزمين

آن   !شان را فرستاده اندی ها بولدوزرها

  آخر اگر آن دارستان انبوه ريشه بر می شد

  من که امروز 

  قدر دوست نمی داشتم اين شهر ناممکن را آن

  گرداندبه تا زنده ام 

  چه رنجی آبيدر می کشد

  که در اين اتاق

  اين ميز 

  اين صندلی 

  و اين ملافه که حتی 

  با پوست بيگانه ی من تنهاست

  ی بی امان گسترده )تاسه(و اين 

  که نيست و هست

  که هميشه چيزی برای پنهان کردن داشته ايم 
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  در کيفم 

  موهايم 

  و اين ملافه 

  که عين گلوله ساده است

  !آه ستاره ی سوخته ی من

  تنها دانستن نام تو بس ام است 

  رخيزمکه هر روز از گوری ب

شيوا سبحانی  
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